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 چکیده

انـد. های مختلف است. زبانشناسان دنیا نظرات گوناگونی دربارۀ آن داشتهمعنایی یک پدیدۀ مشترک در میان تمامی زبانهم
شـود. پدیـدۀ رو، ابتدا دیدگاه زبانشناسان در این خصوص بررسی و سپس دربارۀ گسترۀ آن در نهج البلاغه بحـ  مـیاز این
کنند و سبب پیدایش ایـن اخـتلا ، نبـودن معنایی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خاص خود را مطرح میهم

است. موافقین بر این باورند که در نهج البلاغـه بـرای یـک وااه انبـوهی از کلمـات  معنایی بودهتعریفی جامع و مانع از هم
متراد  وجود دارد که باع  غنا و وسعت زبان گردیده است و بر همین اساس، کثرت مترادفات را باع  آهنگین شـدن نثـر 

ای را در ورنـد کـه هـیو دو کلمـهاند. مخالفین وجود تراد ، صر  نظر از طبیعـت و سرشـت وااه، بـر ایـن باعربی دانسته
داننـد، بلکـه بـه دنبـال شناسـایی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشند؛ چون آن را حکیمانه نمیالبلاغه نمینهج
تحلیلـی و بـا  -های دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند. در این نوشتار، نگارندگان با تکیـه بـر روت توصـیفیتفاوت
ی متراد  در نهج البلاغه را اسـتخرا  و ، معانی مختلف چهارده وااهمعنایینظریۀ پیوستارهممبنی بر نظریۀ لاینز نظریۀ لاینز از استفاده 

اند. شایان ذکر است که گزینش محدودِ وازگان تنها به دلیل محـدودیت حجـم مقالـه بـوده مورد تحلیل و بررسی قرار داده
های طور قطعی در بافتتوانند بهها نمی، وااهمعنایینظریۀ پیوستارهمینز مبنی بر بر اساس نظریۀ لااست. نتایج نشان داد که 

 داند.ای نادر در زبان میمعنایی را پدیدهرو، وی هممختلف جایگزین هم گردند و از این
 

 .معناییای، پیوستار هممعنایی، تحلیل مؤلفهنهج البلاغه، سیاق، هم ها:واژهکلید
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 مقدمه -1 
 معنـایی یکـی از شـناختهآیـد. هـمشمار مـیشناسی بههای مهم علم معنامعنایی از پدیدهیدۀ تراد  یا همپد 

ترین روابط مفهومی است که از دیرباز مورد بح  دستورنویسان در ادوار مختلف قرار گرفته است. تـراد  شده
 ق:ـ.هـ1111دیگـر )ابـن منظـور، در لغت به معنای تتابع است و آن به معنای آمدن چیزی است پس از چیـز 

(. پالمر در زبانشناسی هم معنایی را به معنای یکسـانی معنـا نامیـده اسـت. معمـولاً بـه هنگـام تعریـف 111
کـار رونـد، در معنـی زنجیـرۀ گفتـار معنا به جای یکدیگر بهشود که اگر دو وااۀ هممعنایی چنین گفته میهم

 . (101: 1331، آید )صفویتغییری حاصل نمی
مترادفات کلمات هم معنـایی را گوینـد کـه در هـر عبـارتی، قابـل تبـادل و جـایگزینی » گوید:اولمان می

 (.33.ق: ـه 311 )به نقل از المنجد،« باشندمی
باشد. به عبارت دیگر، در ازای یک معنا در هر زبانی، قاعدۀ کلی این است که هر وااه برای یک معنی می

های متعدد آید که به دلالت وااهوجود میاما گاهی شرایطی در زبان به شته باشد.باید فقط یک معنا وجود دا
شود. زبانشناس بزرگ اسلام، سیبویه، در این باره به پدیدۀ تراد  در کلام اشاره نموده و رابطۀ الفاظ منجر می

( «کتب» و «جلس» گاهی در کلام عرب، اختلا  دو لفظ در دو معنا )مانند» با معانی را مشخص کرده است:
( و گاه اتفاق در 1-3م : 130( )سیبویه، «صارم»و  «سیف»و گاه اختلا  دو لفظ در معنای واحد است )مانند 

 در معانی مختلف. «عین» چند معناست، مانند لفظ
توان گفت هر لفظ حقیقتاً تنها یک معنا دارد و اگر یک لفـظ دارای چنـدین معنـا با تحقیق در هر زبان می

باید دلیل آن را در سیر تحولات تاریخی یا موارد دیگر جستجو کرد؛ زیرا یک لفظ در طول حیات خـود  است،
و کاربرد آن نزد افراد یک زبان تغییرهای گوناگون در معنای خود داشته است و این تغییرها، معـانی مختلفـی 

 (.221: م1121بنت الشاطی، ؛ 11-13 .ق:ـه 311المنجد،  ،20: 1313کند )مظفر، برای یک لفظ تولید می
وجود ها آن گونه تفاوتی درکاربرد هر یک ازمعنا کاملاً قابل جایگزینی و تبادل باشند و هیواگر کلمات هم

 شود.خوانده می 1«تاممعنایی هم» عنوانبهها آن نداشته باشد، رابطۀ بین
تواند جایگاه میها آن ورت صرفاً یکی ازاگر قرار باشد که دو وااه در تمامی معانی یکسان باشند، در این ص

خود را در شبکۀ روابط وااگانی اشغال کند و دیگری ارزت خـود را از دسـت داده و بـه تـدریج کنـار گـ ارده 
نامند. از سوی دیگر، برخی از زبانشناسان وجود شـباهت معنـایی می 2کاملمعناییشود که این پدیده را هممی

هـایی را کـه در هـا یـا وااهاین مفهـوم، بسـیاری از عبـارت در دانند.معنایی میهم بین وااگان را عامل ایجاد
شناسان معاصر دانست. همچنین، زبان 3معنایی نسبیتوان هماند، میها فهرست شدههای متراد فرهنگ نامه

دارد کـه دو کلمـه توان دو کلمۀ متراد  از همۀ جهات یکی باشند و دلیلی وجود نعموماً قائل به آنند که نمی
 ..(223: 1131 همراه هم وجود داشته باشند )مختار عمر،

                                                 
1. Complete Synonymy 

2. complete synonymy 

3. near synonymy 
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 بیان مسئله -1-1

 دسـتور بررسـی و بحـ  مـورد بـاز از دیـرکـه  است معنایی روابط ترینشناخته از یکی 1تراد  یا معناییهم
 وااه، یـک معنـی دادن با نشان دارند سعی معمولاً نیز نویسانفرهنگ است.گرفته  قرار مختلف ادوار نویسان

نمایند. برای نمونـه، گیتـیج جهـانج دنیـا یـا جـوانج برنـا را می معنیوااۀ دیگری را ذکر کنند که به نظر هم
 توان از آن جمله دانست.می

ری حاصل نیاید، که در معنی زنجیرۀ گفتاری تغییکار روند، به نحویمعنا به جای یکدیگر بهاگر دو وااۀ هم
معنایی مطلق وجود ندارد؛ یعنی هیو باید توجه داشت که در هیو زبانی، هم. گویندمعنایی میاین پدیده را هم

کار روند و تغییری در معنـی هیکدیگر بجای  بهبتوانند  زبانجملات  تمامی توان یافت که درای را نمیدو وااه
 .(101: 1310 آن زنجیرۀ پدید نیاورند )صفوی،

رزت در یـک نظـام وجـود دو واحـد هـم ارد تردید است. معنایی میان واحدهای زبان موامکان وجود هم 
گـردد تر مییا باع  ح   واحد هم ارزت قدیمی زیرا حضور واحدی تازه در چنین نظامی امکان پ یر نیست؛

. تـوان در بـار عـاطفی دانسـتییر را مـیاین تغ حداقل .گرددتر موجب مییا تغییری را در ارزت واحد قدیمی
 ت. از این قبیل اس و... «عدلیه»به جای  «شهرداری» وااۀ انتخاب

ح  انگیز بوده است. برخی از شارحان نهج البلاغه همچـون راونـدی، معنایی همیشه باهمیت موضوع هم
صورت مطلق وجـود هب بلاغهنهج المعنایی در معتقدند که فرآیند هم میثمابن  و ، هاشمی خوییکی ری بیهقی
را تـوان آن مـیاند و بر این باورند کـه هایی نیز میان وااگان به ظاهر متراد  در نظر گرفتهتفاوتندارد، بلکه 

 ،هاشـمی خـویی، 31-13: .قـهـ 1111 ،کی ری بیهقی ،202 :.قـه 1101، معنایی نسبی دانست )راوندیهم
 .(233 :.قـه 111 ،ابن میثم، 11.ق: ـه 1321

ابن میـثم بحرانـی  ابن ابی الحدید و ، ظهیرالدین بیهقی،بعضی دیگر از شارحان نهج البلاغه مانند جرجانی
طـور معنایی در وااگان نهج البلاغه عبارت است از اتحاد دو یا چند وااه در معنا بـههمۀ بر این باورند که پدید

شـود: اول اتحـاد در ایی بـر دو معنـا اطـلاق مـیمعنـمطلق اعم از معنای مراد و غیر آن. به عبارت دیگر، هم
، ، ابن ابی الحدید210.ق:ـه 313، ظهیرالدین بیهقی ،3 :.قـه 1101، مصداق و دوم اتحاد در مفهوم )جرجانی

 (.13.ق: ـه 111، ، ابن میثم بحرانی30.ق: ـه 131
های که از پیچیدگی و از رنگرا حصاری آورند؛ زیلاً زمان کوتاه و محدودی دوام میمعمو معناهم هایوااه

وت معنایی دقیـق کـه میـان ریزد و تفاشود، به زودی فرو میمعنا کشیده میعاطفی بر گرد مدلول کلمات هم
 .گرددشکار میمعنا وجود دارد، تدریجاً آکلمات هم
د، امـا ایـن شـوهایی دیده مـیمعنا گاه تفاوتهر چند میان دو وااۀ هم: »داردی( بیان م130:113) 2اولمان

 «.  معنایی را به کلی انکار کنیمجب شود که همچون دیگران پدیدۀ هممطلب نباید مو

                                                 
1. synonymy 

2. Ullman 
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معنا همای دقیقاً وااهها وجود ندارد و هیو دو هم معنایی واقعی در میان وااه، (112: 1131) پالمربه زعم 
 .نیستند

 نهج البلاغهدر  معنابرخی وااگان هم شده از میان آوریهای جمعشایان ذکر است که در این پژوهش داده
ی مقالـه بـه تحلیـل و بررسـی چهـارده وااه حجـماند و سپس نگارندگان به دلیل محدودیت در انتخاب شده

 اند.بر پایۀ نظری جان لاینز پرداختهکاربرد معنا و پرهم
یـۀ لاینـز بر اساس نظرسید که نتیجه ر این توان بهمی معنا در نهج البلاغهدر رابطه با وااگان همبنابراین 
های مختلف جایگزین هم گردنـد و طور قطعی در بافتتوانند بهها نمی، وااهمعناییهم نظریۀ پیوستارمبنی بر 
باشـند، معنا میبه ظاهر هم فقیر و مسکینوااۀ  مثلاً. داندای نادر در زبان میمعنایی را پدیدهرو، وی هماز این

مهـم وقـو  بـه معنـای  توانند جایگزین همـدیگر گردنـد. از عوامـلنمینهج البلاغه در اما به هنگام کاربرد 
اهمیت موضوع را نشـان  البلاغهنهجهای و سیاق در پژوهش است. موضوع بافت سیاق عامل بافت و، وااگان
رو، ایـن عامـل . از ایندن به دلالت وااگان به معانی استراه رسی ،برخی از موارددر  رسدبه نظر می ودهد می
 ثیر به سزایی دارد.أمعنا، تهای ظاهراً همتبیین دقیق وااهدر 

 پژوهش پیشینۀ -1-2

و  کـلطـورمعنـایی بـهصدد تجمیع اطلاعاتی در زمینۀ تحقیقات انجـام گرفتـه پیرامـون هـم در انهشگرپژو
نامـه اعم از کتاب، مقاله و پایانآثاری د. به این منظور، نباشص میاطور خهب البلاغهنهجمعنایی در وااگان هم

 گردد.طور خلاصه معرفی میاز پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی جستجو گردیده و به
هـایی کـه بـرای آشـکار سـاختن دارد کـه یکـی از روتبیان می «زبان و تفکر» در کتاب( 1331باطنی )
کـه در مـورد جـای یکـدیگر اسـت، چنـان بـهها آن کار بردنبه ،شودمعنا مفید واقع میهای هماختلا  وااه

معناها روت دیگر برای نشان دادن اختلا  هم کند.کنیم این مسأله صدق میمیمشاهده « وسیع»و « پهن»
معنـا باشـد. هم« سـاکت»توانـد بـا می« گویـا»در تضاد با « خاموت»با متضادشان است. مثلاً ها آن مقایسۀ
 ،باشد« روشن»در تضاد با « خاموت»ولی وقتی  ،«او خاموت بود»ا ی« او ساکت بود»توان گفت که میچنان

 معنا باشد.هم« تاریک»معنا نیست و شاید با هم« ساکت»دیگر با 
 ۀمطالعـ «معنـایی و درجـات آن در زبـاناجمـالی بـه هـم نگاهی» خود با عنوان لۀدر مقا (1311یوسفی )

کـه از ارزت نماید که در عـین حـالمعرفی می یشناسناهای معترین بخشعنوان یکی از مهممعنایی را بههم
باشد. این پیچیدگی ناشـی از ماهیـت آنهاسـت کـه های خاص نیز میدارای پیچیدگی ،ای برخوردار استویژه

توان به آسانی مـرز قـاطعی گردد و همواره نمیتعریف دقیق و واحدی از آن می ۀانتزاعی بودن آن مانع از ارائ
توان نتیجه گرفت که معیار مناسب بـرای می ،بنابراین .ن زبانی و معنای برون زبانی قایل شددروی بین انحنا
ساختاری روابط وااگانی و ۀ شدن به وجود شبکلئنه یکسانی معنا و قا ،معنایی شباهت معنایی استتعریف هم

  معنایی مطلق را منتفـیمکند، بح  هوااگانی اشغال میۀ تصور این امر که هر وااه جایگاه خاصی را در شبک
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فـرد  بـهمشـترک و متفـاوت منحصـر هایمؤلفهمعنایی خاص دارای  ۀمعنا در یک حوزهای همند و وااهکمی
 .باشندمی

را به رشته تحریر درآورده اسـت. وی بـه ایـن « البلاغهتراد  در نهج»( پژوهشی با عنوان 1310یوسفی )
اند و بیـان هایی میان الفاظ به ظاهر متراد  قائل شدهلاغه، تفاوتالباست که اکثر شارحان نهج رسیدهنتیجه 
دارند که الفاظ متراد  البلاغه بیان میپ یرند. شارحان نهجالبلاغه نمیاند که وجود تراد  تام را در نهجداشته
 ن یکی را جـایگزینتواای که نمیهگونوجود دارد؛ بهها آن هایی نیز بینچند معنای نزدیکی دارند؛ اما فرق هر

اند؛ بلکه میان کلمـات بـه کار نبردهدیگری کرد. بنابراین امام علی)ع( کلمات کاملاً متراد  را در کلام خود به
هایی دقیـق وجـود دارد. همـین امـر کار رفته است، فرقظاهر مترادفی که در کلام امام علی)ع( بسیار زیاد به

 باشد. اب وااگان نهج البلاغه میبیانگر حکمت خردمندانه آن حضرت در انتخ
های آوایـی و وااگـان سبک شناسی لایه»( به پژوهش در مورد 1312نیا )یوسفی آملی، کمالجو و اطهری

های آوایـی انـد بـه بررسـی لایـهتلات نموده نگارندگاناند. در این پژوهش پرداخته« البلاغهنهج 221ۀ خطب
کـار رفتـه و وااگانی، سبک وااگان بـه یند که در لایهاهن نتیجه رسیدالبلاغه بپردازند و به اینهج 221 ۀخطب

های آوائـی مـورد معنا سبب برجسته شدن معنی شده است. در این پژوهش بیشتر لایـهاستفاده از وااگان هم
هـای معنا در خطبههای وااگانی و استفاده از وااگان همبررسی قرار گرفته است. اما پژوهش حاضر بیشتر لایه

 مورد بررسی قرار داده است. را البلاغه نهج
انجام داده است و به این نتیجه رسیده اسـت « تراد  در نهج البلاغه»( پژوهشی را با عنوان 1313سیفی )

نسبت به الفـاظ بـه ظـاهر متـراد  ایـن ها آن پ یرند. دیدگاهالبلاغه، وجود تراد  تام را نمیکه شارحان نهج
تـوان یکـی را بـا وجود دارد و نمیها آن هایی بین، هرچند معنای نزدیکی دارند؛ اما تفاوتاست که این الفاظ

)ع( در کلام خود از تراد  تـام اسـتفاده ننمـوده اسـت. زیـرا بـین راد  خود جایگزین نمود. امام علیمت ۀواا
یسـت کـه شـناخت تفـاوت وجـود دارد. شـکی ن ،انـدکار بردهکلمات مترادفی که آن حضرت در کلام خود به

 شود. تر کلام آن حضرت میهایی دقیق میان الفاظ به ظاهر متراد ، باع  شناخت بهتر و دقیقتفاوت
شناختی وااگـان متفـرد بررسی معنا»( پژوهش خود را با عنوان 1311وت، فلاحی اصل و حیدری )چراغی

های انـد. ایشـان بعـد از بررسـیآوردهبه رشته تحریـر در« البلاغهی معنایی طبیعت در بافت کلامی نهجحوزه
هایی برای وااگـان متفـرد یافتنـد. های معنایی طبیعت، متراد البلاغه در حوزهمعناشناختی وااگان متفرد نهج
ها چه متراد  و چه متفرد را استخرا  نمودند و به این نتیجه رسـیدند کـه لغـات سپس معنا و مفهوم این وااه

هـا را بـا بافـت کلامـی آن معنایی بین آن، دارای بار معنایی متمـایزی هسـتند کـه معنا با توجه به روابطهم
 دهد. خودشان در بالاترین حد هماهنگی قرار می

 هـای وااگـانیبررسـی و اسـتخرا  معـادل» خود با عنوان ۀ( در مقال1313علایی رحمانی و غلامی نژاد )
معنـا بـا یـک توان از بررسی وااگان همدارند که مییان میب «با استناد به فروق اللغات البلاغهنهجدر  «توبه»

نهـج ایشـان از وااگـان  کار رفته در کلام امـام علـی)ع( و کشـف منظـورمعانی به، وااه در بافت لطایف ادبی
  اند و به تبیـینپرداخته البلاغهنهجدر « توبه»ۀ ، بهره جست. ایشان در این مقاله به تحلیل مفهوم و وااالبلاغه
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 پژوهشگران تنهـا بـه تجزیـه و اند. در این مقالهپرداختهها آن های هر کدام ازتفاوتدان معنایی این وااه و می
هـای هـم معنـای بیشـتری را که پـژوهش حاضـر وااهحال آن. اندالبلاغه پرداختهدر نهج« توبه»ۀ یل وااتحل

 ست. نموده ا هئاراها آن هایشان با وااگان هم معنایهمراه با تفاوت
در  های نهـج البلاغـهرهیافتی نو بر ترجمه» ای با عنوان( در مقاله1311فتحی مظفری، مسبوق و قایمی )

 تواند در نقد و تحلیل برابرای میتحلیل مؤلفهۀ دارند که نظریبیان می «های معنایی وااگانپرتو تحلیل مؤلفه
ۀ فارسـی از یرد. ایشان با بررسی عملکرد پنج ترجمـهای یک اثر مورد استفاده قرار گنهادهای وااگانی ترجمه

های نهج البلاغه بیان نمودند که در اکثـر مـوارد، مترجمـان بـا شـناخت معنـای لغـوی بهوااگان انتخابی خط
ۀ هـای سـازندها، حفظ و انتقال مؤلفـهاند. با این حال در برخی ترجمهعبارت پرداختهۀ وااگان مزبور، به ترجم

ای های هسـتهه زبان مبدأ به خوبی انجام نشده است و مترجمان با استفاده از انتخاب معادلمعنای یک وااه ب
  اند. خوب عمل نکرده ،دار، در القای بار معنایی خاص زبان مبدأهای نشانبه جای معادل

الـدین راونـدی در شـرح نهـج شناسـی قطبروت وااه»( پژوهشی را بـا عنـوان 1311مردانی و موسوی )
اند البلاغه به این نتیجه رسـیدهالدین راوندی در شرح نهجاند و با بررسی روت لغوی قطبدادهانجام « غهالبلا

های گوناگونی همچون تاریخی، فقهی، ادبی و بلاغی به تفسـیر و تبیـین گیری از روتکه وی افزون بر بهره
ای که شرح خـود را بـر اسـاس بنیـان گونهبه ای داشته است؛البلاغه نیز عنایت ویژهمعنا در نهجهای هموااه

شرح لغوی استوار ساخته است. بر همین اسـاس، جهـت دریافـت معنـا و منظـور امیرالمـؤمنین)ع( از وااگـان 
معنایی وااگان و بیـان معنـای مشـترکات لفظـی و گـزینش البلاغه، به گوهر و روح معنا، فروق اللغه، همنهج

 کمک گرفته است. هاآن ت داشته و ازبهترین عنای
البلاغه را انتخاب پژوهش، برخی از پژوهشگران تنها یک وااه از نهجۀ با توجه به موارد بیان شده در پیشین

که پـژوهش حاضـر تعـدادی از وااگـان بـه اند حال آنمعنا با آن وااه پرداختههای همنموده و به بررسی وااه
را بر اساس نظریۀ لاینز مبنـی ها آن ر داده است و وجوه تمایزمعنای نهج البلاغه را مورد بررسی قراظاهر هم

ای های آوایی، خطبهها، لایههمچنین در برخی پژوهش. بررسی و باز شمرده استمعنایی نظریۀ پیوستارهمبر 
هـای وااگـانی های مختلف نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته اما پـژوهش حاضـر لایـهخاص و نیز ترجمه

 معنای نهج البلاغه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.هم هایوااه

 ضروروت و اهمیت پژوهش -1-3

بـه نظـر و  باشـدمـی نهج البلاغـهمعنایی نسبی و مطلق در وااگان هد  از این پژوهش بررسی و تحلیل هم
و بازنمـایی علـل  لبلاغهنهج امعنایی در وااگان توان به تبیین زبانشناختی همرسد با انجام این تحقیق میمی

ماهیـت انجـام ایـن  دسـت یافـت. البلاغـهنهجاحتمالاً متضاد در حوزه معنایی وااگان  های متفاوت وخوانش
اند. شایان ذکـر اسـت آوری شدهجمع نهج البلاغهها از تحلیلی بوده و داده -یصورت توصیفپژوهشِ کیفی به

انـد و سـپس انتخاب شـده نهج البلاغهمعنا در هم کاربردی نوااگابرخی شده از میان آوریهای جمعکه داده
  بـر پایـۀکـاربرد و پـرمعنا ی همنگارندگان به دلیل محدودیت در حجم مقاله به تحلیل و بررسی چهارده وااه
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هـا ، وااهمعنـایینظریـۀ پیوسـتارهمبر اساس نظریۀ لاینز مبنی بـر  . در این راستا،اندرداختهجان لاینز پۀ نظری
ای نـادر معنایی را پدیـدهوی هم ،رواز این و های مختلف جایگزین هم گردندبافت طور قطعی درتوانند بهمین

  .دانددر زبان می
 

  بحث -2
معنـایی در میـان کـه پدیـدۀ تـراد  یـا هـم معنـی معنایی وجود دارد. به ایندر مورد هم ی فراوانیهانظریه

و وقوع آن را بـه  اند. برخی از طرفداران تراد  مفهوم آن را گسترت دادهزبانشناسان موافقان و مخالفانی دارد
اند تا کثـرت وقـوع آن را محـدود اند و برخی دیگر وجود آن را به شرایطی مقید کردههیو شرط مقید نساخته

 سازند.
 نظریۀ گیرد،لاینز مورد بررسی قرار می جانۀ معنایی بر اساس نظریکه در این مقاله موضوع هماز آنجایی

 شود.معنایی به اجمال بررسی مینز در مورد هملای
معنـی بـه هم ( معتقد است الفاظی که یک معنی داشته باشـند،10: 1131) شناسان معاصر،) از معنی1لاینز

معنـایی صـرفاً که بحـ  دربـارۀ هماین تعریف، باید به دو نکته اشاره کرد. نخست این آیند. دربارۀحساب می
اند، و توان در الفاظی بررسی کرد که به لحاظ وااگانی سادهها را هم میشود. این ویژگیها نمیبه وااهمحدود 

معنـایی، کـه مـلاک همآینـد. دوم ایـنهم به الفاظی تعمیم داد که به لحاظ وااگانی ترکیبی بـه حسـاب می
یکسـانی معنایی را بـه رد که اگر هم(. وی اعتقاد دا11: 1131، یکسانی معنی است و نه شباهت معنایی )لاینز

، اجتماعینظر دارای معنی  های موردوااه ، اگر و تنها اگرایممعنایی کامل اشاره کردهکنیم، به هم تعبیر معنایی
اگـر و تنهـا اگـر  ،بیانی و توصیفی یکسانی باشند. دو عبارت در صورتی دارای معنی توصیفی یکسانی هسـتند

او بر این بـاور اسـت  های همسان دیگری باشد و بر عکس.الزاماً مبین قضیهها آن ی یکی ازهای معنایقضیه
شـود و هـای لغـت دیـده میمعنـایی بـا آنچـه در فرهنگشـود تـا تعریـف همکه ایـن نکتـۀ دوم باعـ  می

 هـایدهند، تفاوتی بارز داشته باشد. بسیاری از الفاظی کـه در فرهنگنویسان ملاک کار خود قرار میفرهنگ
های متـراد  و متضـاد های لغت ویژۀ وااهمعنایی راجِت و سایر فرهنگ عادی یا تخصصی، از جمله فرهنگ

شان تقریباً به های تقریبی به حساب آیند؛ یعنی الفاظی که معنیمعنیاند که باید همهاییشوند، همانثبت می
 (.12: 1131، که معانی یکسانی داشته باشند )لاینزهم شبیه است و نه این

های مختلفی مورد بح  و بررسی قرار گرفته است، آن هـم نـه فقـط از منظـر معنایی از دیدگاهمسألۀ هم
شناسی، فنون بلاغت و نیز نقد ادبی. هد  اصـلی لاینـز در های تخصصی سبکشناسی، بلکه در نوشتهمعنی
معنایی نسبی یا غیرمطلق، از یکدیگر مشدن تمایز میان انواع همعنایی، تأکید بر اهمیت نظری قائلهم بررسی
 (.100: 1131 ،همان) معنایی تقریبی استو هم

                                                 
1. lyons 



  ...در واژگان معناییهم یبررس                                                                                                    همکاران و امدادی                  

 

411 

معنایی نسبی و انواع آن اشتباه نگیریم. معنایی تقریبی را با همباید به این نکته نیز توجه داشت که این هم
برخوردار نیسـت کـه معنایی نسبی به حوزۀ یکسانی معنی مربوط است، ولی به دلایل مختلف، از شرایطی هم

شـود در معنـایی تقریبـی را میای بـارز از همنمونـه معنایی مطلق امکـان طـرح بیابـد.بشود کلاً در قالب هم
 دید.«[ پرت« ]=»plunge»و «[ شیرجه« ]=»dive»های وااه

د. کنـمعنـایی تقریبـی اشـاره مـیتمایزت با هم پردازد و بهمعنایی مطلق میلاینز همچنین به بررسی هم
معنـایی معلـوم نمایـد؛ یعنـی معنـایی را در کلیـت مفهـوم همکند جایگاه این نـوع همافزون بر این سعی می

گیرد. باید بـه ایـن نکتـه معنایی نسبی را در بر میشود و هم، هممعنایی مطلق میمفهومی که هم شامل هم
معنـایی مطلـق شـود، هممربـوط می هـاهوااکه به روابط میان های طبیعی و تا جاییتوجه داشت که در زبان
توانیم دو لفظ این شرایط در مورد الفاظ ترکیبی چندان هم نادر نیست. ما تنها زمانی می ،بسیار نادر است. البته

 معنی مطلق بدانیم که سه شرط زیر برآورده شده باشند:را هم
 یکسان باشند.ها آن الف. تمامی معانی

 معنی باشند.مها هدر تمامی بافتها آن ب.

شان یکسان باشـند، آن هـم در تمـامی ابعـاد به لحاظ معنایی معادل باشند؛ یعنی معنی یا معانیها آن پ.
 (.13: 1131، همانتوصیفی و غیرتوصیفی معنی )

معنایی مطلق به برخی از این شرایط اشاره شده است، اما به های مختلف، برای معرفی هماگرچه در نوشته
معنـایی نسـبی پرداختـه معنایی مطلق و هممطلبی را یافت که مشخصاً به استقلال منطقی هم شودندرت می

ای معنایی تقریبی چندان هم کـار سـادهمعنایی نسبی از همباشد و به این نکته نیز اشاره کند که تشخیص هم
 نیست.

معنایی تقریبـی که نباید هماشاره نماییم. نخست این کید ویأزم است بر دو نکته مورد تبه همین دلیل، لا
معنایی مطلق معنایی نسبی اشتباه گرفت؛ و دوم اینکه فرض نکنیم، اگر در موردی، یکی از شرایط همرا با هم

 محقق نشد، لزوماً دو شرط دیگر هم امکان تحقق نخواهند یافت.
یـدۀ مفهوم بـه نظـام پیچمعنی هستند که دارای یک مفهوم باشند. به اعتقاد لاینز، دو وااه در صورتی هم

شود و در برگیرندۀ روابط درونـی زبـان وجود دارد، مربوط می -ها معمولاً وااه -یروابطی که میان عناصر زبان
ای از توان چنین تصور کرد که در ساخت زبان معنی هر وااه با مجموعـهاست. در توصیف روابط مفهومی می

 دسـتهـوم هـر وااه را بـهها در این شـبکۀ معـانی درون زبـانی مفها مرتبط است. نحوۀ قرار گرفتن وااهوااه
دهـد. در ایـن معنـایی را ارائـه مـیهای لغات متـراد  توصـیف دیگـر از هـمدهد. شیوۀ عملکرد فرهنگمی

شوند، هر یک با بخشـی از معنـی ها و اصطلاحات که زیر یک مدخل واقع میای از وااهها، مجموعهفرهنگ
 (.133: 1131، همانهستند )معنی شان هممدخل
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کند و آن روابط مفهومی و بدیهیات معنی است. وی معنایی مطرح میلاینز بح  دیگری را در رابطه با هم
، یـا بـه 2انـدو گروهی ترکیبی 1اندتابع جایگزینیها آن ند؛ گروهی ازامفهومی بر دو نوع روابطکه  معتقد است

روابـط جـایگزینی میـان مفـاهیم،  1انـدو همنشـینی 3جانشـینی قول معرو  و برحسب نگرت سوسور، تـابع
یابنـد. با یکدیگر امکان طرح میها آن که میان اعضای یک مقوله دستوری و با جایگزینی هستند هاییهمان

ها و  اسـماند، مثلاًهایی برقرار است که از مقولات دستوری مختلفروابط ترکیبی نوعاً و نه ضرورتاً، میان وااه
 آورند.ساخت را پدید میهای دستوری خوتها، قیدها و غیره، که در ترکیب با یکدیگر، سازهفعلها، تصف

کـه توان در نظر گرفت، در حالیمی« پیردختر»و « مجرد»برای نمونه، نوعی رابطۀ جایگزینی میان اسامی 
 را باید از نوع ترکیبی دانست.« مجرد»و « زن»یا « مرد»رابطۀ میان 
تنهـا بـه  ، نـه«زن مجرد»یا « مرد مجرد»آیند، مثلاً هایی که به لحاظ وااگانی، ترکیبی به حساب میوااه

، «زن»و « مـرد»های با اسم« مجرد»مفهوم صفت  3اند، بلکه بر حسب سازگاریساختلحاظ دستوری خوت
کار روند. به لحاظ شـميی روشـن توانند در یک سازه در کنار هم بهاند؛ یعنی میآیی نیز قابل قبولاز نظر باهم

توانـد از تر باشد، میهای دیگر، لفظی که از نظر وااگانی و دستوری سادهاست که بر مبنای این نمونه و نمونه
بـه « بچـه گوسـفند»تواند معـادل توصـیفی می« بره»مثلاً  معادلی توصیفی داشته باشد. میان الفاظ ترکیبی،

 حساب آید.

 یمعناینظریۀ پیوستارهم

هـا اسـتفاده از تحلیـل های روشن ساختن مطلق روابـط مفهـومی میـان وااهلانیز معتقد است که یکی از راه
معلوم است، منظور از آن تحلیـل مفهـوم یـک  عنوان این نظریهطور که از همان ،ویدر نظر ای است. مؤلفه

رود، کـار مـیای بـهمؤلفـهات است و اصطلاح دیگری که معادل تحلیـل دهندهوااه بر حسب اجزای تشکیل
 است. 1تجزیۀ وااگانی
 "a"بـرای وااۀ  ،داند و سلسله مراتبی بر آن قائل است. بـرای نمونـهمعنایی را مفهومی مدر  میلاینز هم

از  "d"تـا  "b" در نظـر گرفـت کـه بـه تـدریج از پیوسـتاریرا بـر روی  "b" ،"c"، "d"های توان وااهمی
معنـایی در نمـودار ای از چنین رابطۀ سلسله مراتبی همنمونه. شودکاسته می "a"ه شان با وااتشابهات معنایی

 شود:دیده می (1)

      
   "خانه" ۀواژ ییهم معنا وستارینمودار پ: 1 نمودار

                                                 
1. substitutional 

2. combinatorial 

3. paradigmatic 

4. syntagmatic 

5. congruity 

6. lexical decomposition 
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به تـدریج از معنایی هستند. پیوستار همدر یک  «خانه» که احتمالاً با وااۀ« مأوی» ،«کاشانه» هایدر وااه
 "c"و  "b"هـای رو، چنانچـه وااهاین شود. ازمی بار معنایی و سبکی دچار تحول "d"تا جایگاه  "b"جایگاه 

معنـی هم "c"و  "b"توان نتیجه گرفت که به یک فاصله باشند نیز نمی "a"روی پیوستار معنایی از وااه  بر
 برخوردارند. "a"هستند یا از ارتباط مفهومی یکسان با وااۀ 

 در طـور قطعـیتواننـد بـههـا نمـیااه، ومعنـایینظریۀ پیوستارهم موسوم بهساس نظریۀ لاینز برا ،بنابراین
 داند.ای نادر در زبان میمعنایی را پدیدهوی هم ،روهای مختلف جایگزین هم گردند. از اینبافت

 :ن داده شده است( نشا2در نمودار ) ایتحلیل مؤلفهمعنایی با استفاده از ای از این دست روابط همنمونه
 

 
 

 -مادر]  پدر]+ م کر[      پسر]+ م کر[                                             
 م کر[

 ]+ والد[       ]+ والد[ والد[            -]                                                   

 ییمعنا یالفهؤم لی: نمودارتحل2نمودار 
 

های معنایی ]+ م کر[ با توجه به مؤلفه« b»با وااه « a»معنایی یک بار وااه ، همابط نسبیدر این گونه رو
بـا « c»بـا « a» گـردد و بـار دیگـر وااۀبی محسوب میمعنای نسگیرد و همدر یک الگوی مفهومی قرار می

 گیرد.های معنایی ]+ والد[ در الگوی مفهومی دیگری قرار میتوجه به مؤلفه
معنا دانستن نسبی دو وااه یا عدم آن را به خوبی دریافت. توان فرق بین همای میه تحلیل مؤلفهبا توجه ب

اسـت،  اتهای مفهومیمؤلفهشود که مفهوم یک وااه یا یکی از مفاهیم یک وااه تابع ترکیبی وقتی گفته می
حسب تعریف عملیـاتی تعیـین  هایش و ثانیاً برمنظور این است که ارزت آن مفهوم اولاً برحسب ارزت مؤلفه

 کند. مثلاً:ها را با هم ترکیب میشود که این مؤلفهمی
 م کر[ = پسر× ]+ والد[  -× ]بالغ[  -]

 م کر[ = پدر× ]+ والد[ × ]+ ]+ بالغ[ 
 م کر[ = مادر -× ]والد[ × ]+ ]+ بالغ[ 

 

گردد که کانونی وااه تلقی میسازی آن بخشی از مفهوم یک روشی برای صوری ایتحلیل مؤلفه ،بنابراین
 های دیگر سهیم است.و پیش نمونه است و در این بخش خود با مفهوم وااه

معنـایی یـک وااه بـا توصـیفی از آن وااه گیـرد کـه هممعنایی هنگامی مورد توجه قرار میگونۀ دیگر هم
گیـرد کـه گری صـورت میوسـیلۀ عبـارت توصـیفهای لغت، بـهمدنظر باشد. توصیف معنی وااه در فرهنگ

 .(131: 1131شود )لانیز، های معنایی وااه حاصل میآگاهانه یا ناآگاهانه از تحلیل مؤلفه

| 

a 
| 

b 
| 

c 
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هـای نیـز چنـین عبارت ، در آن صورتشمار آوردگر را معادل معنایی وااه بهحتی اگر بتوان عبارت توصیف
اسـب »چه گروه وااگانی  برای نمونه، اگر. (131: 1131رود )لانیز، یکار متوصیفگری غالباً در گفتار روزمره به

بـه جـای  «اسـب مـاده» کـار بـردنرود، سخنگوی زبان از بهشمار میبه« مادیان»معادل معنایی وااۀ « ماده
 کند.احتراز می« مادیان»

شود و بـا اعتقـاد بـه می زعم لاینز معنی به سه نوع توصیفی، بیانی و اجتماعی تقسیمکه بهبا توجه به این
معنـایی که وجود همتوان ادعا کرد معانی هستند، میهای وااگانی دارای ترکیبی از این که برخی از مدخلاین

معنـایی مطلـق نیـز تقریبـاً وجـود ه تعبیر فوق بسیار نادر است و همهای طبیعی بکامل در سطح وااگان زبان
معنایی نسبی را نتیجۀ رابطـۀ شـمول هم معنایی نسبی برخوردارند. لاینزمعنا از همندارد و وااگان به ظاهر هم

معنـی شمول با بخشی از معنی وااۀ فراگیـر هـمای شمول معنایی هر وااۀ معناداند که در هر رابطهمعنایی می
 است. 

اسـت، بـه  نهج البلاغهمعنایی در وااگان بنابر آنچه گفته شد، از آنجایی که موضوع مورد بح  بررسی هم
پـردازیم تـا از ایـن با توجه به نظریـۀ لاینـز مـینهج البلاغه معنایی در وااگان هم ۀبح  در مورد وجود پدید

معنایی در وااگان که آیا هم یمو به این نتیجه برس پرداختهها رهگ ر به تحلیل و تبیین ساختار معنایی آن وااه
ی هـاداده چهـارده نمونـه ازاقتضای مجـال بحـ ، صـرفاً بـه معنایی نسبی است یا مطلق. به همالبلاغه نهج

  نماییم.می اکتفانهج البلاغه منتخب از 

 ابلی و ابتلی

« نَحمَدُ علَی مَا اَخَ َ وَ اعَطی وَ علَی مَا ابلَی و ابتلََی» فرمایند:نهج البلاغه می 132 ۀحضرت علی)ع( در خطب
 (.132ۀ تا: خطب)رضی، بی
« ابتلـی»و  «ابلـی»معنـای به ظاهر هـم ۀکند تا به تفاوت دو وااین خطبه را بیان میالدین راوندی اقطب

از قبیـل کثـرت و  هـای الهـیهـا و بخشـشدر خصوص اعطای نعمـت «ابلی»ۀ بپردازد. وی معتقد است واا
و  در خصوص اعطـا  و فـرود بلاهـا، مشـکلات «ابتلی»ۀ رود و وااکار میفراوانی مال و سلامتی و جوانی به

 (.32ج2: 1101شود )راوندی، کار برده میمعضلات از جمله بیماری، فقر، پیری به
 ]+ اعطا [ = ابلی ]+ نعمت[  ]+ بخشش الهی[  ]+ کثرت مال[   ]+ جوانی[ ]+ سلامتی[  

 ]+ اعطا [ = ابتلی ]+ بلا[  ]+ مشکلات[  ]+ بیماری[  ]+ فقر[  ]+ پیری[  

 دبرَاَسَرُّ و نضَواُلاَ

نهج البلاغه بخشی از کلام امام علی)ع( در نکوهش کوفیانی است کـه در برابـر هجـوم لشـگریان  21خطبۀ 
معاویه به سرزمین عین التمو، از جهاد و پیکار سـرباز زده بودنـد و از امـام)ع( حمایـت نکـرده بودنـد )مکـارم 

 (.113ج2: 1310شیرازی: 
 (.31)خطبه « و تَثاقلَتُم تَثاقَلَ النَّضو الأدبرَ فَجَرجَرتُم جَرجَرَه الجَملَِ الأسرَِّ»

 پردازیم:های ارائه شده میحال به ترجمه
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  از حرکت باز ایستادید. شتر لاغر و مجروحآوردید و مانند  صدا در شتر خسته و بیمارجعفری: مانند 
  آن زخـم باشـدحیـوانی کـه پشـت ، فریاد سر دادید و یـا هماننـد شتری که از درد بنالددشتی: مانند 

 کنید. حرکتی نمی

  ناله در گلو شکستید  شتری که از درد سینه بنالد و زخم پشت او را از رفتن باز دارد،شهیدی: همچون
 و بر جای خویش نشستید.

 کند و مانند )راه رفتن( شتر بیماری هنگامی که نافش درد میناله کردید مانند ناله شتر  الاسلام:فیض
 ستی کردید.که پشتش زخم است، س

 ]+ رنجور[ = الاسري  ]+ درد نا  و سینه[  ]+ خسته[  ]+ بیمار[ 
 کوهان زخمی[ = النَّضو الاَدبَر ]+ ]+ لاغر[  ]+ فرتوت[ 

 سحُمهَو  غسَقَ، دُجنه

... فلا یَرُدُّ فَهِیَ مُسدِلَهُ الجُنونِ بِالنَّهارِ علی اُحداقِها و »فرمایند: البلاغه مینهج 133 ۀحضرت علی)ع( در خطب
 (.133)خطبه « اَبصارَها اسِدا ُ ظُلمَتِهِ وَ لا تَمتَنِعُ مَنِ المَضِیُّ فیهِ لِغسََقِ دُجنَتِه

شود و در سیاهی نهد... سیاهی شب مانع دیدن او نمیهای چشمش را بر هم میپس خفات در روز پلک»
 (.211: 1310)شیروانی، « ماندشب از حرکت و جنب و جوت باز نمی

 (.31ج1: 1313باشد )مهیار، تیره و تاریک می« دُجن»
 (13ج1: 1112باشد. خواه شدید باشد خواه خفیف )قرشی بنایی، تیره و تاریک می« غسق»
 تفاوت دارد. « غسق»به معنای تاریکی مطلق است. از این نظر با « دجن»
هُ مـِرآهً ذاتَ  وَ مُخرَ ُ عُنُقِهِ کاالاَبریقِ وَ مغَرزُها اِلی حی  بَطنِهِ» هِ اَو کحََریـرهُ مُلبسََـ کَصِبغ الوسَـمَه الیمانیيـ

 (.113)خطبه « اسَحَمصِقال و کانَّهُ مُتَلَفَّعُ بِمَعجرَُ 
و جای برآمدگی گردنش مانند گردن ابریق است و از گلوگاه تا روی شکمش مانند رنگ نیل یمنی لبریـز »

و درخشان به روی آن نشانده باشند، گویا که طاووس خود را  ای صا است یا مانند پاره دیبایی است که آینه
 (.331: 1310)شیروانی، « به چادر سیاهی پیچیده
: 1313گوینـد )مهیـار، می« اسـحم»طور کلی هـر سـیاهی را گویند و بهمی« السَّحمَه»سیاه پر کلاغی را 

 (.12ج1
 ]+ رنگ[ = دُجنه ]+ تیره[  ]+ تاریک مطلق[ 

 ]+ رنگ[ = غسََق ]+ تیره[  ]+ تاریک[  ]+ شدید[  ]+ خفیف[  [ تاریک مطلق -]
  ]+ رنگ[ = سُحمَه ]+ سیاه[  ]+ پر کلاغی[  ها[ ]+ تمام سیاهی

 

 

 

http://porseman.org/q/show.aspx?id=172814
http://porseman.org/q/show.aspx?id=172814
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 رجوع و توبه و بوَء

باشد چـه رجـوع از عصـیان و چـه رجـوع بـه تی میبه معنای بازگشتی است و شامل هر نوع بازگش «رجوع»
نهـج البلاغـه بـا اسـتفاده از ایـن وااه  33 )ع( در خطبـۀ(. حضرت علـی11ج1 :1311طاعت و ... )مصطفوی، 

 «... فَاتًّقُوا الله تَقیَّهَ مَن سَمعَ وَ خشََعَ واَفترََ َ فَاعترََ َ وَ... وَ راجَعَ فَتابَ و ...» فرمایند:می
نان کسی پروا کنید که سخن حق را شنید و فروتنی کرد، گناه کرد و اعترا  کرد و ... بازگشت از خدا چو»

 (.11: 1332)دشتی، « و توبه کرد ...
آن است که انسـان  «توبه»(. 1ج11: 1332 ،یمصطفو) بازگشت از عصیان همراه با پشیمانی است «توبه»

و بر تـرک گناهـان  پناه ببرد و دل خود را از گناه بشویدبه توفیق الهی به مقام غفاریت و رحمانیت حق تعالی 
(. حضـرت 100- 311ج1عزم نماید و جبران مافات کند و از دوری به نزدیکـی بـاز آیـد )مصـطفوی، همـان: 

 «... وَ اِن کانـَت تَبـُو ُ باثامِهـا ...» فرماینـد:تعلل و سستی در جنگ با شامیان می ۀدربار 33 ۀعلی)ع( در خطب
 (.11تا: کنند )نواب لاهیجی، بیها و گناهان رجوع میسرکشیبه ها آن
این اسـت کـه توبـه  «توبه» گردد اما تفاوت آن بامی بازگشت به گناه است که باع  سقوط و زوال «بو »

نقوی قـاینی خراسـانی،  ؛ 213ج10: 1311 ،گردد )شوشتریبازگشت از گناه است که موجب صعود و کمال می
 (.113ج1تا: بی

  ]+ بازگشت[ = رجوع ]+ عصیان[  + طاعت[ ]
 ]+عصیان[  طاعت[ -] ]+ جبران[  ]+ کمال[   ]+ پشیمانی[                        

  ]+بازگشت[ = توبه
  ]+بازگشت[ = بَو  ]+ گناه[  ]+ سقوط[  ]+ زوال[              

 رواجف و زلازل

وَ لـَا » فرماینـد:باشـد مـیشرح حال رفتگان مـی ۀالبلاغه که دربارنهج  221 ۀامام علی)ع( در فرازی از خطب
روُنَیَحفِ هُوداً یـا یَحضَـ هـا اضـطراب و و از زلزلـه« لُونَ بالروياجِف وَ لا یأذَنونَ لِلقَواصِفِ غُیِّباً لا یُنتظرونَ و شُـ

منتظـر بازگشـت  دهند، غایب و پنهان هستند کـه کسـیهای سخت گوت نمینگرانی ندارند و به بانگ رعد
شوند. نزدیکترین ولی در مجالس حاضر نمی ؛اند(نیست و در ظاهر حاضرند )در گورند و جای دور نرفته ایشان
در این خطبه اسـتفاده نمـوده  «رواجف»ۀ است؛ اما امام علی)ع( از واا «زلزال»ۀ واا «رواجف»متراد  با  ۀواا

بـزرگ و لـرزت شـدید اسـت و  ۀبه معنای زلزل «رواجف» ماچه این دو وااه به معنای زلزله است، ا است. اگر
 (.230شود )عسکری، همان: نامیده می «رجفه» زلزله روز قیامت به دلیل عظمت و بزرگی آن

 ها[ =رواجف]+ لرزت ]+ بزرگ[  ]+ شدید[  ]+ ترسناک[             
 زلازل ها[ =]+ لرزت ]+ بزرگ[  شدید[  -] ترسناک[  -]            

 سأم و ملل

معنـا های به ظاهر هـمهای موجود بین بعضی از وااهالبلاغه به بیان تفاوتالدین راوندی از شارحان نهجقطب
کـه گوید: علت ایـنمی« اللهم انيی قد ملَِلتُهُم و کلُيونی و سَئِمُونی»پردازد. وی در تغییر کلام امام علی)ع(: می
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که هر دو به یـک معنـا هسـتند، ایـن را با هم آورده، در حالی« مَللََ»و « مسا» ۀحضرت در این خطبه دو واا
، ضجر از عمل اسـت؛ یـا بـه ایـن دلیـل «سأم»سخن است و منظور از ۀ واسطاست که مراد از مَللَ، ضجر به

 تر ازعبارت است از ضـجر پنهـانی. بنـابراین ملالـه، عـام« سأم»است که مَللََ عبارت است از ضجر آشکار و 
 باشد. می سامهسامه

 ]+ ضجر[ = سأم ]+ عملی[  ]+ پنهان[ 
 ]+ ضجر[ = ملل ]+ زبانی[  ]+ آشکار[ 

 شَفاّن و هفّافه

کنند و خواهـان ریـزت البلاغه حضرت علی)ع( از درگاه خداوند متعال درخواست باران مینهج 113 در خطبه
 باشند: بارانی مناسب بدون باد سرد می

لَهً منِ بَرکاتِکَ الو» کَ المُهمَلـَه و اَنـزلِ سـما ً مُخضِـ اسعَِه و عطایاک الجَزیلَه علَی برَیَّتِکَ المرُملَِه و وَحشِـ
 «لیُّ الحَمیدمِدراراً هاطلَِهً ... وَ لا شفيانُ ذِهابُها فَاِنَّک تُنزلُِ الغَی َ منِ بَعدِ ما قَنَطوُا وَ تَنشرُُ رَحمَتَکَ وَ اَنتَ الوَ

شمارت بر جنبندگان نیازمند و حیوانات وحشـی رهـا شـده در بیابـان ترده و عطای بیخدایا از برکات گس»
های ریز همراه بادهای سرد، کـه همانـا پـس از عنایتی فرما و بر ما بارانی درشت و مداوم فرست... و نه قطره

« ۀ کارهـاگسـترانی، تـویی یـاور مـا و سـتوده در همـفرستی و رحمتت را بر همه مینومیدی مردم باران می
 (.221: 1310)شیروانی، 

 باشد.شَفيان به معنای باد سرد می
 فرمایند: البلاغه امام علی)ع( مینهج 11 ۀو در خطب

وَ منِهُم منَ قَد حرََقَت اقدامُهُم تُخُومَ الاَرضِ السُّفلی فَهِی کرَایاتُ بیضُ قَد نَفـَدتَ فـی مَخـارِقِ الهـَوا ِ وَ »
 (.11)خطبه « بسُِها علَی حَی ُ انتَهت مَنِ الحُدودِ المُتَناهِیَهتَحتها ریحٌ هَفيافَهٌ تح

هـای هایشان در طبقات زیرین زمینی فرو رفته و همچـون پرچمجمعی از آنان فرشتگانی هستند که گام»
را در آن حـدود متنـاهی کـه پایـان هـا آن وزد کـهاند و در زیرشان بادی ملایم مـیسفید دل فضا را شکافته

 (.133: 1310)شیروانی، « هشان است که نگه داشتهقرارگا
 (110: 1313هفيافه به معنای باد خوت و آرام است )مهیار، 

 (.313ج1: 1111هفافه به معنای حرکت کنندۀ سریع است )ابن منظور، 
 ]+ باد[ = شَفيان ]+ سرد[  خوت[  -]
  ]+ باد[ = هَفيافه ]+ آرام[  ]+ خوت[  ]+ سریع[ 

 کما علما و ح

البلاغه بر این باور است که علما کسانی هستند که علم دارند، ظهیرالدین علی بن زید بیهقی از شارحان نهج
ی علوم انسانی را به همراه تجربه و اما تجربه ندارند و تیزهوت هم نیستند؛ اما حکما کسانی هستند که همه

 تیزهوشی دارند.
 ]+ عالم[ = علما  با تجربه[  -] 
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 ]+ عالم[ = حکما ]+ با تجربه[  زهوت[ ]+ تی
 فریضه و واجب

نهج البلاغه را نمونه  (1ۀ)، قطب الدین راوندی خطب«واجب»و  «فریضه» معنایهم ۀدر تفاوت بین دو واا
تا: )رضی، بی «خ ُهوَ بَینَ مُثبَتُ فی الکِتابِ فَرضُهُ وَ مَعلومُ فِی السُّنَّهِ نَسخُهُ وَ واجِبُ فِی السُّنَّهِ اَ» آورده است:

 (.1 ۀخطب
در امـور شـرعی کـاربرد دارد در  «فریضـه»ۀ فرماید بین این دو وااه تفـاوت معنـایی وجـود دارد. وااو می
 )عسـکری،( 10ج1، 1101امـور شـرعی )راونـدی،  باشد و هم درهم در امور عقلی می «واجب»ۀ که وااحالی
1100 :213.) 

 = فریضه]+ تکلیف[  ]+ شرعی[  عقلی[  -]
 ]+ تکلیف[ = واجب ]+ شرعی[  ]+ عقلی[ 

 فقیر و مسکین

مع ما فی الزيکاهِ منِ صرَ ِ ثمراتِ الارض و غیر ذلک الی اهل المسکَنَه و »خوانیم: چنین می 112 ۀدر خطب
 های زمینی و جز آن به مستمندان و بیچارگان.؛ آنچه در زکات است از دادن بهره«الفَقر

کند و معتقد است فقیر کسی است که هیو چیز ی هم معنای بین این دو وااه را رد میالدین رواندقطب
 (.11ج3ندارد؛ اما مسکین کسی است که چیزی دارد ولی آن چیز برای زندگی او کافی نیست )

تر از علامه میرزا حبیب الله خویی بر این باور است که این دو وااه هم معنا نیستند، زیرا مسکین بدحال
خواهد. اما فقیر محتاجی است که از کسی کمک یر است؛ مسکین محتاجی است که از دیگران کمک میفق
 (.33ج11گیرد )نمی

هلال عسکری بر این باور است که مسکین کسی است که اگر آنان در احوال او تأمل کنـد، دلـش بـه ابو 
 (.113آید )حال او به رقت می

تر از اوست و کند، اما مسکین درماندهاست که از مردم گدایی نمینورالدین جزائری معتقد است فقیر کسی 
 (.131و  133کند )از مردم گدایی می

: 1312شـود و مسـتحق کمـک اسـت )نجفـی، مسکین کسی است که در هنگام نیاز ذلت بر او سـوار می
  (.311، 313ج13

 نداشتن ناکافی[ = مسکی+ ] تر[ ]+ محتا  ]+ گدا[  ]+ مستحق کمک[ 
 ]+ ندارا[ = فقیر ]+ محتا [  گدا[  -]

 فلز و حجاره

وَ لَو وَهَبَ ما تَنَفَّسَت عَنهُ معَادِنُ الجبالِ وَ ضَحِکَت عَنهُ »فرمایند: البلاغه مینهج 11 ۀامام علی)ع( در خطب
 .(11)خطبه « جانِ ما اَثَّرَ ذلِکَ فی جورهِاَصدا ُ البِحارِ مِن فِلِّزِ اللُّجَینِ واَلعِقیانِ وَ نُثارَهِ الدُّرِّ وَ حَصید المرَ

گشایند از نقره خالص و های دریاها به آن دهان میآید و صد ها بیرون میاگر آنچه را که از معادن کوه»
)شیروانی، « ود و سخای خداوند اثر نگ اردمرجان همه و همه را ببخشد در جُۀ طلای ناب و دُري منثور و خوش



  ...در واژگان معناییهم یبررس                                                                                                    همکاران و امدادی                  

 

411 

به معنای سنگ است و گفته شده به جمیع معادن روی زمین از طلا و نقره و مس و  «فلز». (112: 1310
 (312ج3: 1111شود )ابن منظور، شبیه آن فلز اطلاق می

 باشد. حجاره به معنای سنگ شمول معنایی کمتری دارد و معنای آن محدود می
 ]+ سنگ[ = فلز ]+ نامحدود[  ]+ معدنی[ 

 ]+ سنگ[ = حجاره ]+ محدود[  معدنی[  -]
 کائن و موجود

البلاغه، امام علـی)ع( اول نهجۀ کار برده شده است. از جمله در خطباین دو وااه در کلام امام علی)ع( بسیار به
؛ «لا عـَن عـَدَم موجـودٌلا عـَن حَـدَو و  کـائنٌال ی لیَسَ لِصِفتِه حَدٌ محـدودٌ و نَعـتٌ موجـود... »فرماید: می

نیامـده  دنی است و به وصف درنیامدنی است ... ؛ بوده و هست، از نیست به هستی درهای او تعریف نشصفت
 است.

« کائن لا عن حدو»اول  ۀابن ابی الحدید معتقد است امیرالمؤمنین)ع( در این خطبه از باری تعالی در کلم
 .(11و  13ج1ذاتی را نفی کرده است ) حدوو« موجود لا عن عدم»دوم  ۀحدوو زمانی و در کلم

پ یر باشد. اما کائن به معنی موجود ر است که موجود کسی است که تأثیرابو هلال عسکری بر این باو
 است و دلالت آن بر قدیم صحیح است. 

 حدوو زمانی[ = کائن -] ]+ قدیم[ 
 حدوو ذاتی[ = موجود -] ]+ تأثیرپ یر[ 

 کنهور و ربَاب و هیدبه و سحاب 

حتيی اذا مخَّضَت لُجَّه المُزن فیه والتَمع برَقُهُ فی کُففَهِِ »فرمایند: لی)ع( میالبلاغه حضرت عنهج 11 ۀدر خطب
وبُ دِرَرَ اُها وَ لَم یَنَم وَ میضهُُ فی کَنَهوَر رَبابِه وَ مُتراکمِ سَحابِهِ اُرسلََهُ سحياً مُتدارِکاً قَد اُسَفَّ هیدبَُهُ تَمریهِ الجَن

 (.11)خطبه « ضیبِهِ
درون ابر سخت جنبید و در اطـرافش رعـد و بـرق بدرخشـید؛ و درخشـش آن در میـان  تا وقتی که آب»
های انبوه ابر خاموت نشد، خداوند آب باران زای متراکم و انبوه فرستاد. پس ابر به زمین نزدیـک نشـد و پاره

 (.131 :1310)شیروانی، « های درشت از درون آن بیرون آمدپیاپی باد جنوب آنان را حرکت داد تا قطره
 (.133-131ج3: 1111باشد )ابن منظور، ای از ابر است که متراکم و انبوه و انباشته میکهنور قطعه
بینی و گـاهی شود و همچنین رباب ابری است که گویی آن را جدا از ابر میگفته می« رباب»به ابر سفید 

رت سـوار شـده اسـت )طریحـی، شود قسمتی از آن بر قسـمت دیگـشود و گفته میسفید و یا سیاه دیده می
نـ  بـه نظـر ۀ است و بارت از آن مانند رشـت نیزم کینزد اریاست که بس یابر "بهیهد" یول(. 11ج2: 1111

 (.1ج113: 1313 ار،ی)مه دیآیم
 شود.کشاند و یا هنگام گ شتن کشیده میابری است که باد آن را می« سحاب»

 ]+ بزرگ[ = کنهور ]+ متراکم[  ]+ انباشه[ 
 ]+ کشیده شده[ = سحاب متحرک با باد[  -]
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 ]+ انباشته[ = رباب ]+ سفید و سیاه[  ]+ بی بارون[ 
 ]+ نزدیک به زمین[ = هیدب ]+ بارت مداوم[ 

 مدح و اطراء

الله تعالی اعترافهم بـالعجز  مدحاعلم ان الراسخین فی العلم .... ف»اند: ، امام علی)ع( چنین فرموده11 ۀدر خطب
؛ بدان! کسانی که در علم دین استوارند ... خدا این اعترا  آنان را به ناتوانی «ناول ما لم یحیطوا به علماًعن ت

ات بـه مالـک اشـتر نخعـی دانند ستوده است. امام علی)ع( در جـای دیگـری در نامـهدر رسیدن بدانچه نمی
ود پسـندیدن... و سـتایش را دوسـت خـ از ؛ بپرهیزیـد«ایاک والاعجاب بنفسک ... وجب الاطرا »فرماید: می

 داشتن.
علامه میرزا حبیب الله خویی بین این وااه تفاوت گ اشته و گفته است: اطرا  عبارت است از بیش از حد 

 (.133ج11مدح کردن و مبالغه در آن )
 ]+ مدح اغراق آمیز[ = اطرا  ]+ زبانی[  ]+ قلبی[  ]+ جوارحی[ 

 ح]+ جوارحی[ = مد ]+ قلبی[  ]+ زبانی[  اغراق آمیز[  -]
 

 گیرینتیجه -3
بر مبنای الفاظ است و هر تفسیری باید متکی بر شرح معانی نهج البلاغه شکی نیست که جانمایۀ تدبر و فهم 

اسـتناد اسـت کـه بـا  فهـم و برای کسـانی قابـل نهج البلاغهرو، همین الفاظ و روابط معنایی آن باشد. از این
 روابط معانی آن قرار دهند. ط را براشته باشند و اساس استنباآن آشنایی دوااگان 
معنی مطلق توانیم دو لفظ را همما تنها زمانی می دارد کهلاینز بیان می ،گونه که قبلاً اشاره گردیدهمان

 بدانیم که سه شرط زیر برآورده شده باشند:
 یکسان باشند.ها آن الف. تمامی معانی

 معنی باشند.ها همتدر تمامی بافها آن ب.

شان یکسان باشـند، آن هـم در تمـامی ابعـاد به لحاظ معنایی معادل باشند؛ یعنی معنی یا معانیها آن پ.
 .(13: 1131، غیرتوصیفی معنی )لاینزتوصیفی و 
معنـایی را مفهـومی مـدر  ، کـه هـممعنـاییهـم نظریۀ پیوستار موسوم بهبر اساس نظریۀ لاینز  ،بنابراین

های مختلف جـایگزین هـم بافت طور قطعی درتوانند بهها نمیو سلسله مراتبی بر آن قائل است، وااه داندمی
  داند.ای نادر در زبان میمعنایی را پدیدهوی هم ،روگردند. از این

 ،گ ارد. به عبارت دیگـر، تأثیر عاطفی و نوع بار معنایی است که وااه بر شنونده مینیز منظور از بار عاطفی
: 1131، )لاینـز دهد که معنای عاطفی و معنای شناختی دو وااه مشابه باشندمعنایی مطلق زمانی روی میهم
دو وااه باید به لحاظ نظری تطـابق یـک بـه یـک هر های معنایی، پس از تحلیل مؤلفه ،(. به این منظور113

طـور هیابیم که بـمی درنهج البلاغه   در برقرار باشد که با بررسی وااگان مترادها آن های معناییمیان مؤلفه
یکسان  نیست و دارای معانی شناختی و عاطفی برقرارها آن های معناییقطعی تطابق یک به یک میان مؤلفه
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ــینی ــور همنش ــانی را روی دو مح ــاه یکس ــان جایگ ــن وااگ ــتند و ای ــینیSynatagmatic) نیس  ( و جانش
(paradigmatic) توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه به دلایل مطرح شده در بالا میکنند. با توجه اشغال نمی

 های مختلف به جـای هـم جـایگزینطور قطعی در بافتهتوانند بنمینهج البلاغه های ظاهراً متراد  در وااه
های همنشینی یکسـانی نیسـتند و از سـوی دیگـر مطابقـت دارای محیط ،رو( و از اینsubstitution) گردند

معنای مطلق که موجب خواهد شد تا به لحاظ نظری این دو وااه در های معنایی دو وااۀ هملفهکامل میان مؤ
معنـا در هـمدر وااگان که  ،های معنایی یکسانی داشته باشندویژه متضادهای یکسانی شرکت کنند و بهتقابل

معنـایی و هـم وجـود نـدارد نهـج البلاغـهمعنایی مطلق در سطح وااگان وجود ندارد و نتیجتاً همنهج البلاغه 
در برخـی  تواننـدطـور نـاقص مـیمعنـا تنهـا بـههای هموااه .معنایی نسبی استموجود در میان وااگان، هم

ای متراد  های ویژهدو وااه فقط در شرایط و همنشینی ،بنابراین شوند. معنیهم ای با یکدیگرهای ویژهبافت
معنـایی این هم ،بنابراین دهند.معنایی را از دست مییگر کلام، این همهای دشوند و باز در بافتمعنا میو هم

 ادبـی وادبـی، غیـرای )هـای لهجـهمعنا، برخاسته از کـاربردهای همهای موجود میان وااهنسبی است. تفاوت
شناسـان معتقـد بـه معنـی ،رسـمی( اسـت و بـه همـین سـبب، غیرای )گفتاری، نوشتاری، رسمیگونه (،غیره
 .ها نیستندمعنایی مطلق در میان وااههم

که تمامی معانی وااگـان مـ کور یکسـان نیسـتند و در های بیان شده، از آنجاییبا توجه به نمونه ،بنابراین
توصـیفی معنـی، هـا در تمـامی ابعـاد توصـیفی و غیرباشند و همچنین معـانی وااهمعنا نمیها همتمامی بافت
معنایی مطلق برخـوردار نیسـتند و از همنهج البلاغه معنا در وااگان هم که یمگیرباشند نتیجه مییکسان نمی

وجـود هـا آن ها نسبی است زیرا با استناد به گفتار لاینز تفاوت ظریفی میان معنی وااگـانیمعنایی آن وااههم
 بیایـد و در نتیجـه، نسبت به هم پدید هاآیی این وااههمشود که اختلافاتی در باباع  می دارد و همین تفاوت

معنـی مطلـق. بـدون تردیـد، در اغلـب مـوارد، معنی تقریبی یا نسبی به حساب آورد و نه همرا باید همها آن
 (.11: 1131، )لاینز های معنایی به خوبی توضیح دادتوان بر حسب تفاوتآیی را میاختلا  در باهم

)ع( و فصاحت و بلاغت سـخن ایشـان پـی لمومنیناعجاز کلام امیرامعنا به همچنین از رهگ ر وااگان هم
نهـج البلاغـه  ۀ)ع( ارزت فراوان بخشیده است تـا آنجـا کـه دربـارم و این امتیاز به کلام حضرت علیبریمی
کـار معنا را در کلام خود به. امام علی)ع( وااگان کاملاً هم«فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق: »اندگفته

کـار بـرده شـده اسـت، معنایی که در کلام امام علی)ع( بسـیار زیـاد بـهااگان به ظاهر همنبرده، بلکه میان و
ی این است که چگونه حضرت با درایـت و خردمنـدی خـاص دهندههای دقیق وجود دارد. این امر نشانفرق

عنا هسـتند؛ امـا مکه به ظاهر همای انتخاب کرده که با وجود اینگونههای کلام خویش را بهخود الفاظ و وااه
معنـای آن را ای از کلام او را ح   کرد و هـمتوان وااهای که نمیگونههر کدام معنای خاص داشته باشند به

 ای در جای خود نیکوست.جایگزین ساخت بلکه هر وااه
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